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 هادرخت
 نیانویسنده: مهرداد کورش

 

 

 

 

  آدمها:

 

 مالک باغ و بزرگ خانواده ،مردی شصت ساله  بهرامعلی: 

 خانه دار ،همسر بهرامعلی ،زنی پنجاه ساله   عالم: 

 روانشناس ،دختر بهرامعلی ،دختری سی ساله    مهری:

   برادر زاده بهرامعلی ،ی و چهار سالهمردی س    نبی: 

 جه اصفهانیبا له ،همسر نبی ،زنی بیست و هفت ساله    محبوبه:

 کارگر باغ ،مردی افغانی سی وپنج ساله    نجات:

                                                                     

 

زرگ با پرده های حریرر رو بره پنجره ای باتاق در انتها  پذیرایی خانه ای بزرگ،
و  یدرب ورود رختهای براغ روی ن  اسرتد درسرمت چر باغ که سایه روشن د

هرا و )اتراقراهروی که بره انردرونی خانره  سمت راست درد ی خانه قرار داردخروج

 فرش های رنگین و چند پشتی  فضای سنتی خانه را القا شوددمنتهی مینشپزخانه( 
  کنددمی



 صحنه اول

 

اش بررای   وسائلری در وسط پذیرای ایستاده و در حال نماده کردمه
 شوددد عالم از نشپزخانه وارد میبیرو  رفتن از خانه است

 ؟ ریکجا می                 :عالم 

 د های کشاورزا رو بدمنقاجو  گفته دعوت نامه                مهری:

 باز جلسه گذاشته؟                  عالم : 

 د صفدرهنگرا  نباش خونه مش                 ری:مه

 ؟چرا خودش نبرد                   عالم: 

 دری مدرسه سر راه اینا رم برسو میگفت توداری                  :مهری 

 ای اونم سر ظهر تابستو ؟ چه مدرسه                   عالم: 

 دد کار کنمقراره با بچه ها سرو                  مهری:

 درسهددد زشتهپسر عموت الا  می                   عالم: 

 شندهاشو  معطل میفلای معصوم قرار گذاشتم، خونوادهمن با این ط                  مهری: 

 ددند اینجا اونوقتداین پسره دست زنشو گرفته داره میسال  بعد هفت                    عالم:

 ؟کاری نداری                 مهری: 

 د ریدونم تو بخاطر چی داری میمن که می                   عالم:

  دماما  باز شروع نکن                مهری:

 دخوای با این قضیه کنار بیایفهمم تو کی میمن نمی                عالم:  

   خداحافظد               مهری:

کنرد ترا فری و ناراحت در را براز مریعالم کشود، مهری از در خارج می
 کندد با صدای بلند به سمت حیاطدمشایعت  رفتنش را

                               شن صد جورد                                                                                                         گ میبزر ،ا  یجورنجات! نجات! تا وقتی بچه             : عالم 
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ات کشدد همزما  صدای نمد  نجزندد نه بلندی میزیر لب غر می
                                            شنویمد                           بسمت داخل خانه را می

  دباخبردددد بله خانم باخبر، ،باخبر خبر،با  :تنجا

 دگی باخبریم رچقد ،بخخیلی  : عالم

 دنهخادَ گفتیم کسی لوچ نباشه   نجات:

 ؟گردمدنبالت می ساعته ی دوی؟ کجامرض داره لخت تو خونه بگرده کسی مگه عالم:
 کار داریمد  مهمو  قراره بیاد، کلی

د د ما یک سر داریم هزار ساما ما با مهما  چه کار داریم دام خانمخمعذرت می  نجات:
وت ختای تدر نای به خانه نیست، از زمانی زیر ه، فکرما فکرما  به باغ ما همه

لبته ا ؟هیستما چ ب تقصیرد خونیسته که چرا فکرما  دَو میما دَکند ، نقا به  را
را زها  مشکنند این همسایممی  چی پای درختای قدیمی را م برانیداما می
د مر شانهعپنج صد سال  کم هبهرامعلی کمت توت حیاط حاجدرخاین سه  گهمی

رختای یر دت کردنش زدار داشته برا پُی قیمتهر کی چیز از قدیم رواج بوده
ها دم، نهب شها خراهخان هگزهرا میشبمونهد م محفوظ کرده کهمی قدیمی گور

ا شد بخدرختادنبادیه و  د یک، اما درختای قدیمی بموننها بسته شهراه ،هبمیر
 ؟گی ستگی ساختَگه! شما میزهرا میمش 

 ؟ ت تموم شدحرف  عالم: 

ها این غریبه به باغ باشهد ست، فقط فکرتها، نقا گفته تو وظیفت باغبانی جات: ن
 زار  جند راینا کا انگار ،باغ و حیاط خانه کشن دَهمیشه از دیوار سرک می

ا د میاطح دَ اید نگهبانی بدیم که اینا نیا ب ، ما همیشفضولی زندگی دیگرا 
 لوغ است وقتی کار چَتی و بیخود نداریمد سرما  ش بسیار

 ؟منظورت چیه  عالم: 

 نن ریشتهرو بکَ نظور نداریمد نقا گفته اگه یه نوبت دیگه زیر درختاهیچی ما م نجات: 
 ؟ستختگیگی ساشما می کنهدرو نواره می نمد منظورش این بود که ماکَمی

 ها؟ درستش کنشوی خرابه برو دتمن صد دفه نگفتم این شیر دس عالم: 
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موندم همو می ،کردماینجا چه می خانمد اگه بودم کهگریزم بخدا من از کار نمی نجات: 
 مدگر بفهاانمد گیم خر چی بگه ما نه نمیه دستا د اختیار ما دست نقاستیافغان

 کنه خانمدمیرو دعوا  حرفشو زمین گذاشتیم، باز ما

 دش بهت بگمجلو خود ب برو نقارو صدا کن بیادخ  عالم: 

  دنقا رفت بیرو   نجات: 

 ؟کجا رفت؟ مگه تو کوچه نیست  لم: عا

د پشتش با هم دم در مَن دبودارچی باغا وتوومو صفدر همو که قبلانه خانم، مش : تنجا
  دیبه ک نمدانمی ،و داددَ نقا دو سه تا دیدیمما داخل باغ می ،گ  زد 

 ؟تو از کجا فهمیدی فحش داد   عالم:

-تکو  می این رقم ،بره بالااین دستشو می ،و بدهخواهد دَنخر نقا هر موقع می نجات:

 دده

      نورددرا در حال فحش داد  در می ادای بهرامعلی   

 ؟!بخ  : عالم

 ،، به عالمنمدارم دیر میرم کار رد گفت من میصدا ک ت مرابعد با عصبانی هیچ، نجات: 
 دبگو منتظر نباشن ،یعنی به شما

 ؟یامم؟ خودش گفت دیریعنی چی  الم: ع

 ؟گی ستگی ساختَبله خانم شما می  نجات: 

 ؟قع نگفتیچرا همو  مو  عالم: 

  دمیکرد  میشا بیرو  باغ مازهرا افتاده بود  دَاین مرغای مش نخر  نجات:

 ؟مرغ مش زهرا مهمتره یا پیغام نقا  عالم: 

 وهایشه، دَوختا خیلی عصبانی می ده خانم، بعضیو میزهرا هم بد دَمش نجات: 
 د ش داره، از اونایی که نخرش کَ ده مثل مردامی ناموسی

  دیزم از دست این پدر و دخترنخه من چه خاکی تو سرم بر  عالم: 

 دددترسیم کهعصبانی نشو می دیگرخدا خانم شما  بهو ر تو  نجات: 
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  ؟ترسی که چیمی  عالم: 

  و باز بشهددَ یم دهن شما بهمی ترس  نجات: 

 کجا میره؟ به تو نگفت عالم: 

یه  گفت،نمی : تو فضولی نکو، البته اینهگفت، فقط میگفتمیمرش گر بَخانم ا نجات: 
-الت میکه من خج( دکند)حرکت دست بهرامعلی را تقلید می زدمیدیگر حرف بد 

لی نباتع یقان ،وچهمد ندیدین چند روز پیش گفتم نقا! این بقالی سرکویوکشم بگ
ی به داربفروشه شهر ی بهرامعلی باغشهنقا که پسرش در شهرداریس گفته اگر

ه چدانی می مسجد بشهد پشتخره که فضای سبزمیقیمت خیلی خوبی ازش 
ذرت معد ببخشی ام، گفت مگه تو و او  نباتعلیدخمعذرت می ،گفت؟ ببخشیدا

 دنزاکتیبی از او  کارای خامدمی

ه بروجی و از در خ کندنجره بیرو  را نگاه میدر این حین عالم از پ
 های خود استدرودد نجات غرق در حرافیبیرو  می

-میبرا شهرداری  ،شهنمی  یک چیز مردانه گفت که ما رومو دفتاالبته اینو نگ  نجات: 

نی کضولی ف ا  برخوردد بعدش به ما گفت اگه نوبت دیگربهمما خیلی ؟ مالین

ی گمی شما ستا دیبه افغان تیگ مرادی که بندازت دست جناب سرهنمودمی
      ؟ گی ستساختَ

 دنگردعالم شده و با تعجب به اطراف می نجات متوجه عدم حضور
  نیدد ها میصدای عالم در تعارف کرد  مهما 

 دشه، بفرماییددیر نمی ، حالا برا دید  باغبفرمایید تو  : عالم

 شونددوارد می مراه زنش محبوبهه نبی به

  به به نقا نجات چطوری؟  : نبی

    خود شما چطوری؟  نجات:  

  روددها ناراحت استد به سمت  بیرو  میاز حضور نن یگوی

 انگار اینجا خیلی تغییر نکرده؟  نبی: 

 زیاد اهل تغییر نیستد دشناسیو که میر عموت  عالم: 

 ؟بازم که لباس سیاه پوشیدین   نبی: 
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 دع کردیومده شرونیتو باز    عالم: 

 دو خوش به حالد ،دباغ قشنگی دارین چی : محبوبه

کرد  بلندترین تاب همه سعی می داینجا اومد میهمۀ فک و فامیل  بدرسیزده : نبی
 ؟یاده تونه فریبرز  وختنه سور( ز  عمو)رو به ببند  به درختا رو 

 دپسر نباتعلی  عالم: 

  دچقدر او  روز تاب خوردیمتا شب  از صبح دزد میو دهل  ساز ،نره  نبی: 

 ( دخندد)می! چه اتفاق مهمی وا، ؟ فقط برای ختنه سورو  : محبوبه

  دو جشن بگیریم بته اینا بهونه بود که دور هم جمع شیمال نبی: 

خدا بیامرزه مادر  !داشتینسر م کم دردخودت دها فرق داشتها زندگیاو  موقع : عالم
 دددورپدرت

یه من دو سه ساله بودمد همین بودد  ،او  قضیه رو که برات گفتم( به محبوبهرو ) نبی : 
ادف ی تصجاده اصل همین محله با یه تانکر تو ورودی اتوبوس زائر مشهد از

 کشته شد دچهل نفر  ،کرد

 کنند کرد  دار  دو باندش می عسال شرو این همهتازه بعداز    عالم: 

   دد  الا  تموم شده بودمردم هم کاری کرده بو اگه  : نبی

رو قطع  ا  به بهونه جاده درختاخاونا می درختاستد مردم نیست، مشکلشو   :عالم
 کنند

  ؟بند ا دخیل میهبه این درخت هنوزم   نبی:

 ؟ چرا دخیل   :محبوبه 

  دده، سیده و حاجت میتوتی که پیر باشه گفتن درختِمی نخه قدیما : عالم 

هست چهارتا مرد دستاشو  رو باز ساله  500عمو سه تا درخت  توی همین باغ نبی: 
 ؟عمو کجاستراستی ددد تونن دور تنه درخت رو بگیر کنن نمی
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یا با  دشهتو خونه پیداش نمی ین چند ساله که نماینده کشاورزاسچی بگم تو ا  عالم:
ه ه لحظی دشده چماق دار کشاورزا دذاره یا با مسئولینکشاورزا جلسه می

 ددده بیایقنجات یه دق( درودبه سمت در می) ددخشیددبب

  ؟گرفوضو ه شوجا میک ادن ببخشی   :محبوبه 

صد دفه  دشوی خرابهتنخ اصلا یادم نبود شیر دس ددبیا عزیزم دستشوی اینجاسد : عالم 
  دو درس کنر به این پسره گفتم این

 دبله خانم  دددباخبر باخبر،باخبر،   نجات:  

 دوا  وضو بگیر خیخانم ممحبوبه  ،ی حیاط رو باز کنیشوتدسدر   : عالم

  دهقلف تشناب حیاط  نجات: 

 دب بازش کنخ  : عالم

 دنیموفتن باز نکونقا گ ،خانم خواممعذرت می  نجات:  

 دش کنگم بازمن بهت می  عالم: 

یبه ها این غر نیدداه می  کخودتا دتوانیمما باز کرد  نمی دخانم فرما  نقاست نجات: 
 (ددکنمی ادای دست بهرامعلی را تقلید) دکوننیحیاط دوزدی ممیا  دَ

  دببخشید تو رو خدا دهجانمازم تو اتاق ددخترم برو تو نشپز خانه وضو بگیر عالم:

  غر زنا نجاتد زندبا صدای نرام با او حرف می درودبه سمت نجات می
  د افتدبه سمت بیرو  راه می

د ، زود بیانگمزمین و می ته زیر دهای ربدبه   شیشه پشتفهمیدی؟ او عالم:
  دیه چیزی بیارمببخشید حواسم نشد 

 م؟ وج خانخیند حیمیمک نوک( دخانهبا صدای بلند از نشپز)    : محبوبه

  نه عزیزمددد : عالم

-به سمت پنجره میو خیزد نبی بر میرودد به سمت نشپزخانه میعالم 

اطراف خانه را برانداز و د گردبر میسپس  دکندیبه بیرو  نگاه م درود
دیگر این کار  یکبار دکندبا قدمهایش عرض خانه را حساب مید کندمی
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در این  کنددبیرو  را برنداز می درودبه کنار پنجره می دکندرا تکرار می
 شودد وارد میحین عالم 

 از مهری چه خبر؟   نبی: 

اینکه تو رفتی  بعد از دتوی مدرسه بهزیستی کنهبا بچه های معلول کار می عالم: 
 د خیلی تنها شد

   دبرمرفتارای عمو باعث شد که   نبی: 

 دبگذریمد موندیاینجا می من خیلی دوست داشتم تو  عالم: 

  ددانشگاه و کاروددخودتو  درجریا  بودیند  نبی: 

  بعد دانشگاهت چرا نیومدی؟  عالم: 

 )اشاره به همسرشد(گرفتار شدمد  رفتم بندر کهبعد از دانشگاهم  نبی: 

 ؟فقط همین  : عالم

 ره چطور مگه؟ن  : نبی

حالا که برگشتی خیلی د هیچی (دزندلبخند تلخی می کمی به او خیره می شود و) عالم: 
 د وئهرو  م خوش بره هخوشحالمد انشاء الله که عاقبت بخیر بشیند این دختر

 خوبیند ندمای درمایه گذارای بندرهباباش از س دبچه اصفهانه نبی: 

 دونه؟و میر جریا  اخراجت  عالم: 

  ؟کدوم اخراج  نبی: 

  کرد د اخراجت ،ین چیزانمی دونم ا خاطر تصادف با ماشین اداره وه گن بمی عالم: 

 کنن؟می  تصادف با ماشین اداره اخراج و  برارکی اینا همش حرفه،   نبی: 

 ی؟چرا برگشت ددنبید  عالم: 

 بهم پیشنهاد داد د خوبی ن قراره همین جا مشغول بشمد کارم  نبی: 

 ؟اینقدر پشت سرت حرف و حدیثه چرا عالم: 

 دد دولی کور خوند  دو بترسوننربازیا رو راه انداختن که من  این نبی: 
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 نیدداز اتاق میصدای محبوبه 

 جا بذارم؟وک ور ن جانمازنچاد این    محبوبه: 

 دارمدهمو  جا من ورشو  میبذار   عالم: 

چه  کنهحالا فکر مید جلوی این دختره این حرفارو نزنین (دترپائین)باصدای  نبی:
 دددخبره

بردار این  (دودشمی هال وارد از اتاق محبوبه)؟ رو بگی من راستشه خای بنمی عالم: 
  دورچادرت

 ترمد این جوری راحت   محبوبه: 

 ی؟و کامل خوندر نمازت  نبی: 

 دنه          :محبوبه

 خونهدمین و شکستهر نمازش ،اد زندگی کنهخکه میندم جایی   نبی: 

 مونیم؟وب قرارس شد؟ حتمی          محبوبه: 

 دزدیمبه همین داشتیم حرف می بمونیمد اتفاقاً با ز  عمو راجع باید ،دیگه نره  نبی: 

یشه زی روی شانگار چی ،شودد شیشه ای در دست داردنجات وارد می
 دکنداستد با دست ن  را پاک می

 ددد خانم همینه؟باخبر، باخبر  نجات: 

 نره، چرا دیر کردی؟  عالم: 

 زیر زمین انبار کردیند در و بلا ه شدهد انقد که خوراکی و بدپر از مورچ زیرخانه  نجات: 

  ؟، تو خونه فقرا مورچه دنبال چی بگردهمورچه مال خونه پولداراست  نبی: 

ودد شدر خارج می اززنا  نجات غر دگیردشیشه را از دست نجات می
 درو به نبیعالم 

 د هفت سالشه ،این سیر ترشی رو قبل از رفتنت از اینجا انداختم عالم:
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و  یاد انبارای د اگه بری تو زیر زمینششهز  عمو استاد همه چی از نوع قدیمی نبی: 
یه ؟ دد الوندا نمیص دالودد،الو،لوا (زندمی زنگ موبایل نبی) دافتیپنجاه سال پیش می

 ؟دفعه دیگه زنگ بزنیدد الو

  دبرو رو ایوو  ،دهنبی جا  تو خونه بد ننتن می عالم: 

 دشودنجات از در داخل می          

 دراحتی کنین دمن هستم باخبر،باخبر،   ت: انج

 ؟چیه نجات  عالم: 

 ؟سنفت کجاپی  خانم این   نجات: 

 ای چکار؟خنفت می  م: عال

 دهامورچه بریزیم سر  نجات: 

 ددارهخوراکیارو  بو ور میزمین تمام نفت نریزی تو زیر  عالم: 

 ؟هاکنیم با این مورچه خو چه  نجات: 

با نوک انگشت )ن بعد انقدر پیدا ک شونو، اول لونکم کنی شرشونوای خاگه می نبی: 

 بریز تو لونشو د ( سم ددهدمینشا  

 شه مهندس؟انباری چی می شا  که پر شد  درباقی  نجات: 

 در  رد کارشو می کن جا رو کوراو  میا  بیرو ،جا ن از یه این نبی: 

 !بسیار زیاد تشکر  نجات:  

 ؟الود ندصدا نمی ،الو ،الو   (دشودنبی بلند می صدای زنگ موبایل)  نبی: 

 پشت پنجره نمایا  استدسایه او از  دشودنبی از در خارج می     

 بریزم؟ خانم از او  سم سرخا  نجات: 

 مواظب باش دورو برش چیزی نباشه مسموم بشهد ،زیاد نریزی  عالم: 

 دَ مورچه دانیم اینهمه نمی اما ما دهر جا غذا و بد و بلا باشه مورچه هم هست  نجات: 
 کرد؟افغانستا  چه می
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  دتو رو نجس کنه چیزی نره او  ،کن کارت تموم شد در زیرزمینو چفت  عالم: 

 !کوننمی ش کار خود رااه، همدانندر باز و بسته نمی هاین مورچها  : نجات

 دعالم رو به محبوبهد ودرمینجات از در خارج 

 ؟خواد اینجا چکار کنهنبی نگفته می   عالم:

 زنهدنه والا به من که حرف نمی    محبوبه: 

 ؟اسیه دنده هنوزم همونجور  عالم:  

 سدتو خانواده ما ارثیه دگنمی( دخنددمی)             : محبوبه

 گهدراست می  عالم: 

زودتر  خواسد دلم میینن بخشدد راستکرتعریف می از دختردو  خیلینبی نقا : محبوبه
    دنمشبییب

                                                                                                                                                                                                                     شوددوارد میبرنشفته و عصبانی نبی                 

 چی شده؟  عالم: 

 من باید برم جایید چیزی نیستد  نبی: 

 دندازمسفره رو میدارم   عالم: 

    دددیه کاره فوری پیش اومده  نبی: 

 دکه با او برود خیزدمیبر محبوبه         

اگه دیر کردم نگرا  نشیند  دگردمو با ز  عمو بخور من بر میر تو بشین نهار نبی: 
 لشدم دنبانمی باشه من مد محبوبهیشاسباب زحمت می ،ببخشید ز  عمو

 ؟سشده طوری  :محبوبه

 دبه کاره راجعنهددد   بی: ن

 نبی! به عموت پیغام بدم بیاد دنبالت؟  عالم: 

بگو وسائل به بابات یه زنگ بز  ( رو به محبوبه)بینمش م مینمی ،نه ز  عمو نبی: 
 خونه رو بار کنن بیادد



 نیامهرداد کورش  

 13 

 استد شده شودد عالم متوجه نگرانی محبوبهج میاز در خار

نگ و همش تو ج هیای مردا با ما زنا فرق داردن دکنیعادت می چیزی نیسد عالم: 
 ددعوا 

 روزنامهدارد یا د زنهو  حرف میلفیشبم یا با ت دستا شب که بیرونه حصب از  محبوبه:
 ددبا من حرف بزنهخاد دسّی نیمی نموک د فکّ دخونهمی

و با زنشو  در ر مسائل بیرو کنن اگه همه مردا اینجورین دخترم، فکر می عالم: 
  دنرهمیریش در زنشو ار  میو  بذ

 ؟مامانمه حرفای کلییچقد حرفادو  ش   : محبوبه 

 دنخه همه مادرا تو یه چیز مشترکن  عالم: 

 ؟چی تو چی     :محبوبه

  دمادر بود   عالم: 

 خندنددهر دو می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دومصحنه 

 

-ستهبهرامعلی در پذیرای نش دغروب هما  روزد پذیرایی خانه بهرامعلی

 زنددمی استد با تلفن حرف

 

همش  ااین ؟رو بگیر  ن  دعوت نامه هاشو نمی چی؟ی یعن دکننخود میبی : بهرامعلی
اینا خام نوکرای این پیمانکاره د خور ه میگُ  ؟ا  قبول کننخد میجازد د بازیه
 دنهادی بهشو  داد  که حاضر نیستن بیا  تو جلسهد ببین باز چه پیششد 

-فکر می ، نشغالا،کثافتا (دزندمیزیر لب غر گذاردد گوشی را می)م بده و بهرخبرش 

  دکنن مردم کور 

 نشینددکنار او می دشودمی الم با سینی چای از نشپزخانه واردع

 ؟کی بود  : عالم

 ؟نجاتکجاست  د(کندمیاخم به او نگاه  )با  :بهرامعلی

  دو نشونش بدهرز  نبی رو برد باغ   عالم: 

 ؟این نقازاده گفتمی چی علی:  بهرام

  دحرف خاصی نزد  عالم: 

 ؟چرا نموند  بهرامعلی: 

 د گردهمیبر   عالم:

 ؟بندر هبع راج حرفی نزد  بهرامعلی:

  دکار خوبی بهش پیشنهاد داد اینجا گه می  عالم:

  دگهدروغ می معلی: بهرا

 ؟کسی بهت حرفی زده  عالم:

 حتمن باید با سر بره توی دیوار بعد بفهمهد جاستا همینصد دفه بهش گفتم وا هرامعلی: ب
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 دددگرمی کند و بربه بیرو  نگاه می درودبهرامعلی به سمت پنجره می

 اتفاقی افتاده؟   عالم:

 داخراجش کرد  بهرامعلی: 

 داسگه شایعهمی  عالم: 

  دهبودیه ز  همراهش  دبا ماشین دولت تصادف کرده دگهخود میبی بهرامعلی: 

 ؟خا  خرابش کننشاید می   عالم:

همه رو با پول خریده که قضیه رو ماست مالی  همه چیزشاو  پدر ز  بی بهرامعلی: 
 کنند

 چرا پدر زنش؟ وااااددد    عالم:

 ؟رو داده به این فکر کردی واسه چی دخترش بهرامعلی: 

  دو بده به یه ندم حسابیر هر کسی از خداشه که دخترش   عالم:

با پول و دلالی  هاو  مرتیکه از بزرگترین کارچاق کنای بندر ؟ندم حسابی رامعلی: به
مهری  دددکنش باشهاسته که کار چاقخمی ویکی ر ،هبرکاراش رو جلو می

 ؟کجاس

 برگشته؟ برای چیگی تو می ددتو اتاقشهد  عالم: 

 اومده که جاده رو تموم کنهد بهرامعلی: 

 یعنی چی؟  عالم: 

 ا  یکی از خودمو  رو به جونمو  بنداز د            خمی : بهرامعلی

 برهدو نمیر چاقو دسّه خودش              عالم: 

الا دار  از حددد مو واها رو انداخته بود  به جو نون مسکن تعاونی اولشندیدی  بهرامعلی:
 شندیه راه دیگه وارد می

 اینا واقعا همشو  نونوایی دار ؟  عالم :     
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نه بابا، اولش، بیست تا نونوا بیشتر نبود ، الا  دو هزار نفر عضو دار  که  بهرامعلی: 
  دبیشترشو  دلالای معروف شهر 

-رد میهر دو وا نجات و محبوبه دشودبیرو  شنیده می صدای نجات از

  شوندد

  دخانم مهندس بفرماین دخبر، باخبربا  : نجات

 دبیا تو دخترم  عالم: 

  دببخشید مزاحم شدیم دسلام   : محبوبه

 !عروس خانم ،به به  بهرامعلی: 

 دراحت باشین  عالم: 

 دباغکنن دَخوب مهندسی می ،گرفتن خانومی مقبولی، مهندس ینقا نامی خدا نجات: 
 دبا قدم هاشا  خیلی دقیق کرد همه باغ را میتر می

 ها چقدر بزرگن!این درخت توت محبوبه: 

 گفت دیگهدنرو نبی میمیننره مادرددد ه  عالم:

 سالیدمن تا حالا ندیده بودم درخت به این کهن  محبوبه:

 !نجات : بهرامعلی 

 نقا؟ زدیم گ  بد  نجات:  

  دنجات بهرامعلی:  

  دگنگه شیم برویم پشت کارما یعنی   نجات:  

 دزندغر مید کندبه سمت بیرو  حرکت می

  نجاتد : بهرامعلی

 شوددبه او نزدیک میمعلی بهرا دایستدنجات می

  چی بود؟ قضیه مترکرد   بهرامعلی:
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او  اب د وگیروضیح دهد که بهرامعلی دستش را میخواهد بلند تنجات می
 شوندداز در خارج می هر دو روددبیرو  می

 دمون ز  سهخیلی دیر کرد نبی نقا  :محبوبه

         دمادر کنیعادت می  : عالم

 دهددبا محبوبه دست می دشودمیمهری از اتاق وارد 

 !تی که نبی ازش تعریف کردهشما همو  دختر خوشبختی هس پس  مهری:

 دکهبخشید دختر من یه خورده زیادی رُ ددد!مهری  عالم: 

 د دنخوشم مید راسن روک وندمایی که  من ازد دد راحت باشننبذاری : محبوبه 

 ددصدتا لایه دارهده، ل پیازکه مثاو  ؟نبی شدیپس چه جوری عاشق   مهری: 

 ؟رو ببینی  وودو تا ج چشم نداری خوشبختی ؟مهری  عالم:

  دتا کور شود هر ننکه نتواند دید  مهری: 

 ددختر من همیشه انقدر زبونش تنده   عالم:

 دکردخیلی ازشو  تعریف مینبی  نقا اتفاقاً  :محبوبه

 ؟کرددفاع هم می  مهری: 

 ددنکردیوا میعوما تو بچگی خیلی با هم دش انگار دنداختیار داری : محبوبه

  دسوزوندمو میر دماغش است زرنگ بازی دربیاره، منمخمیاو    مهری: 

 ددنردا از زنای کلانتر خوششو  نمیم  عالم: 

 ؟کی گفته اونا باید خوششو  بیاد  مهری: 

  دبلد باشی قلقشو  روای باهاشو  زندگی کنی باید خ؟ اگه میبالاخره چی عالم: 

 ؟ باید خونه بپا باشه و بشور بمال گه ز هنوزم می( رو به محبوبه)؟ چیام اگه نخ  مهری:

 دد منم مشکلی ندارمبرم سری کار دَنداره نه! اما دوس محبوبه: 

 ز  زنجیر توو خونه؟ مهری: 



 هادرخت  

 18 

  وااااد محبوبه:

 ؟تاجی به سر عالم زدی چهکه صب تا شب بیرونی تو  ،مثلا  عالم: 

 ؟چی بپوشم و چی نپوشمگیرم کی برم و کجا برم حداقلش خودم تصمیم می مهری: 
 نقا بالا سر ندارمد

  شونددامعلی به همراه نبی وارد میبهر 

 دبیا تو : بهرامعلی

  دمادر دلواپس شدیم  عالم: 

-او میرا از  ) نگاهش دسلام( رو به مهری و کمی نگرا ) دد ببخشید طول کشیدسلام : نبی

 ؟بهت خوش گذشت( دگرددمی بر به سمت محبوبهیرد و گ

 ؟دیر کردی چرا اینقد : محبوبه

 درسیدمباید به کارام می  نبی: 

 ای اینجا موندگار شی!خمیشنیدم  بهرامعلی: 

  دتوکل به خدا  نبی: 

 ؟اسمش چی بود ،ی شهرداریهتو پسرنباتعلی که ،این بابا : بهرامعلی

 دنقا فریبرز  : نبی

 خورین؟نش مییه کاسه تو هنوزم پس دددنقا؟ معلی:بهرا 

 ؟مگه چه هیزوم تری به شما فروخته  نبی:  

 دندم فروشه ،او  هیزوم فروش نیست  بهرامعلی:

 ؟کردین عباز شرو  نبی:  

   دتو این چند سال خیلی رشد کرده شنیدم ؟از بندر چه خبر ،گذریمب بهرامعلی: 

  خیلی تغییر کردهد ،ی اونجا سرمایه گذاری کرد ای بزرگد شرکتنره نبی: 

 ؟لا واقعاً بندر انقدر تغییر کردهحا  : عالم
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 دچی بوگومچی شونمونه مردالبته بیشتر ظاهرش، اگه  ،بله    : محبوبه

 دداد و تغییرر شه همه چیزبا دو تا خشت و نجر نمی بهرامعلی: 

 گهدو میر د سال من اینچنی تأثیر داره عمو جا ، تجربه ولی خیل  نبی: 

 ؟مثلاً چه تأثیری : بهرامعلی

  ؟گیرهکشته می همین جاده قدیمید سالی چند تا   نبی: 

 دنره مادر جو   عالم: 

 خبد بهرامعلی: 

 ها عوض شده بوددتقدیر خیلیشده بود  بندی شهر زودتر انجاماگه طرح کمر نبی:

 د دیر نبودعوض شد  بود که اسمش تق تقدیر اگه قابل مهری: 

و کشته بازم انقدر تصادف تتاح شده بود اگه این کمربندی دو سال پیش اف نبی: 
 داشتین؟

 شه؟ا این وسط چی میتکلیف درخت ولی مادر،  عالم: 

   دخانم کنناونا رو قطع می بهرامعلی: 

 چجوری دلشو  میاد نخه؟  : مهری

ذار  جاده تموم نن که باغ دارا نمیکومار جمع میی بگو که طو به اونایراین  بهرامعلی: 
 شهد 

  دمهمی د اونم همچین طرحهایی پرداخت بشهختنی باید هزینهبرای هر سا نبی: 

 ؟چیش مهمه  بهرامعلی:

 کلی مسافر از این مسیر تردد ددنمیر از بن بست در، شهراه بیفته ه این جادهاگ نبی:
 دونین چقدر به توسعه شهر کمک می شه؟می دکنهمی

   دبرای شهر خیلی خوبساینا      :محبوبه

 دشهها چی میدرختها و باغ تکلیف  عالم: 

  ؟دهتغییر میو ر ای که زندگی مردمجاده یامهمتره  ه تا درخت واسه یه شهرس نبی: 
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  ؟تو از کی تا حالا انقدر به فکر منافع مردم افتادی  بهرامعلی:

     د   ار ، مسئولین باید به فکر مردم باشندو پیشرفت رفاه مردم احتیاج به   نبی: 

 ،کشی و خونه سازی و مهاجرتن شهرهمی دو سوزوندهر ریشه همه چیزمو   بهرامعلی:
 ا مثینای اهچند تا کشاورز داریم که به فکر زمین و زراعت باشه؟ بچه  دیگه

 فعشن شند نخرین مدل سوار مفتی بفروشن و ماشین ور خوره افتاد  زمیناشو 
  دبر شت دلال غربتی و پا برهنه مییه م ور

  ؟ایه عمو جا ه مقایسهاین چ نبی: 

  دشحیات برا نتنوردیم دَچوب  هخشک د خانم برباخ باخبر،  : نجات

 نوردی؟  از کجاچوب   بهرامعلی: 

  دااز خشکه درخت  نجات: 

-و میر یششو نفت ر اول با ،نهمگه نگفته بودم کسی حق نداره اونا رو بکّ بهرامعلی: 

  دنر  به بهونه خشک شد درشو  می عدمبسوزونن 

از نقا ما  ،به باغ کرم جا  دار بلا نسبت  هااین غریبه ؟تقصیر ما چیست نقا نجات:
یگه و ما دخد کنهدوا می خانم به ما ،یستم فرما  نقا چیز دیگهیگویصب می

 دهخورکسی غم ما نمی دگنما زور میه همه ب ؟چاره دارمچی

   دنیارخیلی خوب دیگه ننه من غریبم در  عالم: 

صد درخت ن دوما غم ای ،شوما قضاوت کن ،خانم ما فرما  نقا را نگوفته بودیم نجات: 
 ؟خوریمنمی

 دنجات بهرامعلی:  

یک دفعه کسی  ،کنیمخانم شما بگو ما بر شما خدمت نمی نقا ما کاری نکردیمد  نجات:  
    دگیر ه بر ما تقصیر میهم ،کنهنمی طرف ما سر

 تو کاری ندارهد کسی با ،حالا نقا یه چیزی گفت  عالم:  

 وکنم خورم، خدمتتا  میتا  میمن غم (دکنا التماس  ،نیدامعلی می)به کنار بهر نجات:
 دم به خدامانقضاوت را می
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  دبیرو  دددنجات (د)با صدای بلندتر : بهرامعلی 

 روددیمخارج  کند وچ  به عالم نگاه می چ  ،زندغرمی زیر لب نجات

 این حرفا دپاشیم بریم رو ایوو  شام رو نماده کنیم ،، مهری جا جا محبوبه  : عالم
  دد پاشینکنهدردی از ما دوا نمی

 ؟ ماما  باز شروع کردی  : مهری

 دپاشو دزاده بخوا  یه کم اختلاط کنند شاید این عمو برادرپاشو  عالم: 

 دگرددمی عالم بر دشوندخارج می هر سه از در

  ددینشب خوبی رو انتخاب نکر ،این با هم جر و بحث کنینخاگه امشب می  عالم: 

   دیمنو درست کن ما میر توبرو شام  بهرامعلی:

  دو بذارید برا یه شب دیگهر این طفل معصوم تازه اومده اینجا بحثاتو   عالم:  

 ؟خرده فرمایشا تموم شد بهرامعلی: 

           !بهرامعلی  عالم: 

 درودکند و به سمت بیرو  میال را ترک میبا ناراحتی هعالم 

-پسر او  نباتعلی بینیم دونمی کنی ماتو فکر می ،من جلوی اینا چیزی نگفتم بهرامعلی: 

افته بیاش بندی رو طراحی کرده که نصف مال و املاک باباین کمر ،همه چیز
ت ه قیمبزمینای کنار طرح و  دلالاش ل از شروع کار؟ یک سال قبر جادهبَ

 مینارو  زشته ببین همود الا  دو سال نگذز از این خلق الله خرید عطسه بُ
 !و توسعه ؟ نقای رفاهگنچند می

 ؟ با زور خرید   نبی: 

 دگولشو  زد د خرشو  کرد  بهرامعلی: 

 پرُ بفروشدخونه ات روشما زمین : نبی

  دد دار  مناسبات اینجا رو تغییر می اینا بهرامعلی: 

 چطور او  موقع مشکلی نبود؟! نکردی چهل سال قبل هارو شمار همین کا نبی: 

 د نه دلال مالک بودهم قوام اونموقع اینجا روستا بود نه شهرددد  بهرامعلی:



 هادرخت  

 22 

فروش قطع کرد  و با یک سال بعد ، رو خرید این روستا قوامدلال نبود؟ددد  : نبی
  دددپول به جیب زد شدو برابر درختاش

درختها رو قطع  مجبور بود ،و تبدیل کنه به شهرر است بافت اینجاخاو  می بهرامعلی: 
 د کنه

 ؟مگه ما مجبور نیستیم  نبی: 

، حموم و سینما و مدرسه کشیدیمکاشتیم، جاده کار انجام دادیم درختما کلی  :   بهرامعلی
 دسدها درس خوندی نقای مهنمدرسهیکی از همین  شما تو خود ساختیمد

  دددولی او  دیگ برای همه نجوشید!  نبی: 

 منظورت چیه؟ بهرامعلی:

 !چرا بابام باغش رو فروخت ولی شما نفروختی  نبی: 

 بابات خودش خاستد بهرامعلی: 

  خودش خاست یا مجبورش کردین؟  نبی: 

 فروخت چه برسه به باغدمی او  جوری درگیر اعتیاد بود که فرش زیر پاشم بهرامعلی: 

 دد ش کرد؟دکی پای بابامو باز کرد توی خونه عشرت؟ددد کی پا منقلی نبی: 

 دمقصر خودش بودبه من ربطی نداشت،  بهرامعلی:  

تا ازدواج کنه معشوق تو چه بلایی سر بابای من اومده بود که حاضر شد با  نبی: 
و در رباغش  که یه هکتار ازیشبندددد بعدشم به روزی ؟بی نبرو نشیجلوی زنت 

 به قوامددد  بفروشهازای هزار تومن 

 اینا یه مشت خزعبلاتهد بهرامعلی: 

خای صداشو  می ولی هنوز ندمهای هستن که بخا  بگن چه اتفاقی افتادهددد نبی: 
  هدخوررو بزارم گوش کنی؟ددد اونم کسایی که ز  عمو روی سرشو  قسم می

 ددد ؟کنیهدید میداری منو ت   بهرامعلی:

عمو مهری و ز دوست ندارم فقط اینا نیستددد چیزای دیگه ای هم هست که  نبی: 
 گمدددکه چی می ندونیمی ددداز زبو  من بشنو 
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 خای از جو  من؟ چی می بهرامعلی: 

 بهتره با من کنار بیایینددد داینچه شما بخاین چه نخ ،شهاین جاده کشیده می نبی: 

 و مشکلت ارث و میراثه؟ت : بهرامعلی

تا اگه من صاف نکنم صد که ستاو  یه بخششه ولی اصل قضیه این جاده نبی: 
 ددد دیگه تو نوبتن

 دکردم سال پیش تف چهل خای بخوری منو میخرمایی که ت  بهرامعلی:

 رطب خورده کی کند منع رطبد  نبی:

 دکنیداری اشتباه می بهرامعلی: 

 شتباه کنیمدبزار یه بارم ما ا نبی: 

را  کنند صحبتنبی سعی می و بهرامعلی دشودمی جات از در واردن
 دعوض کنند

 بیادبگین  ه نقاگه بَخانم مهندس می ،باغ؟ نتیش الو کردیم دَحیاطین دَننقا نمی : تنجا
 د ش همه منتظر نتهم انداخته دَ لوکچاه عالم خانم حیاطد تازَدَ

  خارج شونددمراه نجات هقصد دارد  دشودنبی بلند می

  دااین درخت شنبراتو  دردسر می  : بهرامعلی

 اونو بسپرین به مند  نبی: 

نقای مهندس ، ره  دفینه داتمام درختای قدیمی زیرشا گهمی پسره مش زهرا نجات: 
 ؟گی ستگی ساختَمی شما

  دبذار انقدر بگرد  تا جونشو  درند  : نبی

-دانیم چه مینمی ،را درختا خشک کرد  ،هاین غریبهباغن اتا غفلت کنی دَ  :نجات

  د  ماخوا  از جا

 داست با اشاره و صدای پایین در حال خروج از درنبی    

  دشهمی تا چند روز دیگه همه این مشکلا حل  نبی:
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برو به رو ودلی خود فرو رفته علی در صند بهرامشودنبی از در خارج می
 ستددر انتظار بهرامعلیدست به سینه  د نجاتاستخیره 

   دکارش دارم ،نجات برو محبوبه خانم رو صداش کن :بهرامعلی

 دشودنجات خارج می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوم صحنه

 

 داستجمع شدهای گوشهبا هما  وسایل که  ،پذیرای خانه بهرامعلی
سرش را به و  کندو به بیرو  نگاه می در کنار پنجره ایستاده مهری

 دشودمی وارد دهدد نجات از درف تکا  میعلامت تاس

-کنهد نمیزنیم فایده نمیخانم هرچی از این پیف پیف سرخا می دباخبر، باخبر ات: نج

 شهدمورچه از کجا پیدا می همه دانیم این

 وسایل زیرزمین رو خالی کردی؟     مهری: 

 دینن بهشرپیدا کنن می هرجای پاک داز ترس مرغای مش زهرام نه خان  نجات: 

  دزندگی ما بمونه یانگار قرار نیست یه جای تمیز تو  : مهری

تماشا  انگار دیوار باغد نظاره ویرانی ها جمع شد  بهخانم از صب این غریبه : نجات
  ؟زنهنمی روزه که با ما گ  سه میهری خانم چرا عالم خانم د ساهخان

  داستبه خاطر درخت دچیزی نیست  مهری: 

 باغ مش زهرا رو هم خرید ؟ ننستیدامی   :نجات

 درهنم اونجا دوام نمیه یه سال بیچاره دخرید  نپارتما  براش دکار پسراشه مهری: 

کند خوش خدمتی یسعی م نجات شودارد میوگویا  « یا الله»نبی 
 کندد

 سلام نقای مهندس حال شما خوب استد  نجات:  

 کو؟ پس نقاجو    مهری:

  دالا  میا  ت،سبا محبوبه  نبی: 

نقای مهندیس شما هر دستوری دادی ما انجام دادیمددد کاری باشه ما انجام  نجات: 
تا شوما دستور ندین ما در انبار  خاستن ما گفتیمدیمددد خانم کلید انبار رو میمی

 دمتیمدیشوما کاری دارین ما در خددد کنیمره باز نمی

 چه زود همه چیزو جمع کردین!هری( )رو به مگمددد چیزی بود بهت می   نبی:
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های پرتوخرت د فقط مشکلشیم بهترهتر جابجاچی زود گه هرمیجو  نقا  : مهری
 دداریم زیرزمین رو

 دزمین رو بذارین بمونهزیر این وسایلخمی  نبی: 

 دشیمبه این زودی محتاج سیر و سرکه ماما  نمی ،کنیمبفکر کنم همین کارو   : مهری

 دچه بکونیم خانهدَزیرهای این بد و بلا نیم باداما نمینقا مهندیس    :نجات

 گه چکار کنید برو ازش بپرس بهت می داینا کار مامانه مهری: 

 نیم؟ونقای مهندس چه بک نجات: 

 برو از ز  عمو بپرسد نبی: 

 چشمددد کار دیگر ندارین؟ نجات: 

 نه برود نبی: 

 دشودمی ارجخو از در رودبه سمت بیرو  می نجات

 ها شناختدندمها رو باید این موقع   مهری:

 ددد چی شده؟؟ز  عمو چرا سر سنگینه  نبی:  

 دتو بپرسهاز یکی باید   مهری: 

 ؟بازم دعوا داری  نبی: 

 دو کردیمر ما دعواهامو   مهری: 

 ددونم ازم دلخوریمی  نبی: 

 ددونندونی که دیگرا  نمیتو خیلی چیزا رو می ظاهرا  مهری: 

 دددد قضیه باغکنیتو اشتباه می  نبی: 

 دموضوع باغ نیست  مهری: 

 ددداسخاطر محبوبهه اگه ب  نبی: 

 دو بازیچه کردینر دونم که او می داو  گناهی نداره  مهری: 
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 دکنی نیستجوری که تو فکر می او  ببین  نبی: 

 ؟کنیچرا داری فیلم بازی می  مهری: 

 ردم؟ مگه من چکار ک  نبی: 

 ددونستیتو خیلی وقته می  مهری: 

 چی رو؟   نبی: 

 ددونیخودت بهتر می  مهری: 

  دددمونه گیخاطر رفتارای بچه اگه ب  نبی: 

 !گن بچگی  موقع بیست سالم بود به این نمیمن او  مهری: 

 منظورت چیه؟  نبی:  

 ؟رفتیو و گذاشتی ر دونم چرا همه چیز کنی من نمیفکر می   :مهری

 درفتم سرکارباید می   نبی:

ه بعد ی ،یزدما سر نمیه ب سال بود که هفت دتو از ما فرار کردی ،کار بهونه بود   مهری:
 !اینجا بمونیو گیری بیای شبه تصمیم می

 رفتم دنبال زندگی خودمداینجا خونه من نبود باید می  نبی: 

 تو حتا از من عزیزتر بودی توی این خونهد  مهری:

  داو  از روی ترحم بود  نبی: 

 درو بیشتر از من دوست داره ماما  توهنوز   مهری: 

 دکنی اشتباه می  نبی: 

 دگهزنا یه حسی دار  که هیچ وقت بهشو  دروغ نمی  مهری: 

 ؟ مثلاچی  نبی: 

 دمن فرار کردیتو از   مهری: 

 دطور نیست این  نبی: 
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 ؟داریچرا ازین لج بازی دست بر نمی  مهری: 

  ددونیتو هیچی نمی  بی: ن

 دو بهم گفتهر ماما  همه چیزدونم دیگه می؟ چرا  مهری: 

 گفته؟ز  عمو بهت چی  نبی: 

  دو برام گفتر او  گذشته بین نقا جو  و بابات مهری: 

 دربطی به اونا نداشت  نبی: 

  درفتارات با ما عوض شد ،باعث بدبختی بابات شدفهمیدی نقاجو  از وقتی  مهری: 

 دکنیداری اشتباه می  نبی: 

 دگی چرا جرات نداری بهم نگاه کنیاگه راست می   مهری:  

 ؟ ای بگیوخچی می  نبی: 

 ؟من چه گناهی داشتم که یهو ولم کردی و رفتی  :مهری

 دخواست ما کنار هم دیگه باشیماو  نمی دخاطر رفتارای عمو بوده ب  نبی: 

  دتو خودت رفتی  ی: مهر

 دبور بودممج  نبی: 

 ه شبه انقدر رفتارت با من عوض شد؟یشنیدی که  تو چی  مهری: 

  چیزی نبودد  نبی: 

  دزدواج کنمخاطر تو نتونستم اه من ب ددددبه چشام نگاه کن  مهری: 

  دتمومش کن دبسه  نبی: 

  ؟او  شب به نقاجو  چی گفتی    مهری: 

 دا حرف زدیمدرخت راجب  نبی: 

 ؟عوض شد ظرشنیه شبه چرا  مهری: 

 داز خودش بپرس  نبی: 
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 ؟ای از کی انتقام بگیریختو می)مکث( ددد !تو برای جاده نیومدی  مهری: 

  ؟کدوم انتقام  نبی: 

 چی گفتی ولی او  دیگه ندم قبل نیستددد  به بابانمی دونم   هری:م

، هدشیگری ندم دی محبوبه یگو دشوندبهرامعلی و محبوبه از در وارد می
 متوجهی د بعد از احوال پرسرسدمی ندا  و چالاک تر به نظربسیار خ

 کند روی صحبت رانبی سعی می دشوندعصبانیت نبی و مهری می
 دعوض کند

 ؟کارتو  تموم شد نبی:

  دعمو جو  کاری من هم یهم کار  : محبوبه 

 کار نقاجو ؟  مهری: 

  دشد  هیئت رئیسه تعاونی ییشو  عضوبله ا : محبوبه  

 !کنم نقاجو  یعنی شماباور نمی( دنگردی ناباورانه به بهرامعلی میمهر)  مهری: 

-خودت که می ،من تمایلی نداشتم ،به اصرار خودشو  بود (ددارد توجیه کند)سعی  بهرامعلی: 

 ددونی

 !و دلالن بردارگفتی اونا یه مشت کلاهشما که میولی  مهری:  

 دحل بشه باید سعی کنیم این قضیه درست بهرامعلی:  

  ؟شهیف کشاورزا و زمین دارا چی میپس تکل  مهری: 

 دجدید کنار بیا  باید با شرایط لاخرهااونا ب : بهرامعلی 

  ام محاله اجازه بدمدتا وقتی من زنده گفتیشما که می ددد!جدید شرایط  مهری: 

روز خصوصا که ام دقانع شو  کردم ،جو  صحبت کردمموخودی من با ع ،بله  :محبوبه
   ددِاطرافی شهر را دیدم واقعا از این جا خوشم اومه

 دای به موند  تو اینجا نداشتینام علاقهشما که خیلی  : مهری

 الا  دینخن بهشراس دنمواینجا برنامه ریزی ک حالا باید برا من دونهکفرق می  : محبوبه
    دکرد با اینجا دشهبینم خیلی کارا میمی
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  داین چیزا شدین گیرتو  شده خیلی دراز وقتی این باغ و خونه به نامفکر کنم   مهری:

یه برنامه ریزی مفصل  کرده تا من بعدا به اسمش و بابای محبوبهر ملک این  نبی : 
  دانجام بدم

 برای تیکه جو  یه قرارایخصوصا عمو عاونیتهیئت رئیسه  با البته خودی من محبوبه : 
 دفروشش کردم نبندی

 ؟بابات خبر داره ؟تو با اجازه کی این کارو کردی  نبی: 

 د من خودم با باباشو  صحبت کردم بهرامعلی:  

 !این نبود ولی قرار من با بابات  نبی :  

  ؟دبابای من از تو اجازه بگیره سمگه قراره : محبوبه 

 درو من انجام دادم ولی همه این کارا  نبی: 

 ؟سسندش به اسم کیهو  نا کی دادهاین باغ یپول سارفتهد تو یاد  انگار  : محبوبه 

 دن نگفتم دیگه راجب باغ کاری انجام ندهتا م ،بخخیل   نبی: 

 ؟چی بگویخی چیمی   : محبوبه 

 دخورنتو هم بذاری میر اینجا یه مشت گرگن چشت  نبی:  

 دنموکورت میمش مبود با بابا اماگه مشکلینمد وکار ک دونم باید چییخودم م  :محبوبه 

  ؟مگه من این جا لولو سر خرمنم باباد ددبابا  نبی:  

 دگممی داگه لازم باشه به  : محبوبه 

 ؟ین قضیه به من ربط ندارهیعنی ا  : ینب 

 ؟نیوکمی یچی فکر خودد (با عصبانیت)    : محبوبه 

 دنذار دهنم باز بشه دخجالت هم خوب چیزیه  : نبی 

  ؟یوگوی بخچی میه چیاز بشاگه و محبوبه:   

    دلااله الاالله ددجلوی اینا خواممن نمی  :نبی
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 ؟یوگوب چیی چیخبگو ببینم می  : محبوبه

   دبس کن  نبی:  

  ؟نموکردی من بس ک عتو شرو : محبوبه

  دخجالت بکشد   نبی:  

نی چرا دومی ؟ذاریمیلاه اک می زندبرسه سر دسّدمن خجالت بکشم یا تو که  : محبوبه 
 ددشناخمیتو رو  از من بهترچو   ،تو نکرد به نام نملکبابا این 

 دخفه شو : نبی

 ؟نیوکمن بلند می ی که صدادا براتو فک کردی کی دخفه شو خودد   : محبوبه 

  ددارو نگهر تاحترام زن نبی : بهرامعلی 

تعیین  داره و اموالی من مالا براخودم  ینقا تو خونه دهمه بفهمن ربذاعمو جو    : محبوبه 
 دد نهوکمی تکلیف

   !خانم محبوبه    : مهری  

 دستی ننهاگر دعواتعجب نظاره شود و بانجات در نستانه در پیدای می     

 دکشینشو  می د کی برا من خطّ ود باشهدفه نخرهد بوگم به :محبوبه

و را ایرد و گبهرامعلی جلوی او را می دکندمحبوبه حمله مینبی به سمت 
 دبردبه گوشه اتاق می

 دنبی بس کندد بهرامعلی:  

-میلی دود بروی صندلی بهرامعسمت دیگر میه در این حین محبوبه ب

 ددهدصدای بلند بقیه را خطاب قرار می ایستد و با

 دبهتو  گفته باشم دیگه کسی حق نداره بدو  اجازه من کاری انجام بده  :محبوبه

به  هریمکندد نجات با حیرت به محبوبه نگاه می داندهمه ساکت شده
 د دهدنشانه تاسف سرش را تکا  می

 



 چهارمصحنه 

 دکننداند و با هم صحبت میایستادهاتاق نجات و نبی در وسط 

دانیم عاقبت این نمی هیچ کار نکردیم، ما ،داشتنخانه را مورچه ها وراین زیر  نجات:
  ؟کارا چی باید بشه

   دز زیر زمین بیار بیرو ارو  وسایل او   :نبی

   دد اجازه نمی مهندس خانم ،نبی نقا  : نجات

 دگممن بهت می  نبی: 

    دنیماجازشا  کاری نکوگفته بی مهندس خانم  نجات:  

  شوددبهرامعلی عصبانی وارد می     

 د؟ یاچرا صدات در نمی ،کنمساعته دارم صدات میدو  دنجات ،نجات : بهرامعلی

  دیمشنومیصدای شما را ن ، دیگرهزار ساما و داریم  ما یک سر بهرامعلی نقا : نجات

  درو باز نکن تا من نگفتمر مگه من نگفته بودم در انبا : بهرامعلی

  دفرما  خانم مهندس است ما تقصیر نداریم بهرامعلیینقا  : نجات

  دو ندهربعد جواب سلام مو  و از اینجا بذاریم بیرو  ربذار ما پامو   : بهرامعلی

 فرما  ؟داریم چارهخو ما چه داستست خانم مهندسخود شما گفتید اختیار ما د  :نجات
برا ما  دکنیمکه ارباب باشه ما نوکری می هر دناهی نداریمد ما که گایشا  است

  ؟ملاعمر یاچه فرقی داره خانم مهندس باشه 

 دبهت بگم صداش کن جلو خودش ؟کجا رفتن : بهرامعلی

خانم مهندس با میهری د برای صاف کرد  باغ نمد  انکارو پیم مامور نقای :نجات
  دزننهاشا  گ  میو عالم خانم رفتن پیششا  دار  باخانم 

  ؟رو صدا نکردی چرا ما  نبی:  

ما هم نمدیم پی  ،گوفتن با صاحب باغ کار داریم !؟نقانبی شما را چرا صدا کونم  : نجات
  ددسخانوم مهن
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و رهمین ( دشوداز در خارج مینا  )نجات غرزد و صدا کن کارش دارمربرو عالم  : بهرامعلی
 ره؟نه بیا وغربتی هم واسمو  نره  این ؟برسهاینجا استی که کارمو  به خمی

 دبهت گفتم بترس از عاقبت این کارا من چهار روز پیش

 ؟برهلای بلدی چرا خوابت نمیشما که لا  نبی:   

  ؟منظورت چیه : امعلیبهر 

 تمام این گرفتاریا از رفتارای شما شروع شدد  نبی: 

 کدوم رفتارا؟ بهرامعلی:  

 د افتادو گفته بودی این اتفاقا نمیر شتراساز روز اول به من و مهری  شما اگه   نبی:

 ؟به شما گفتمباید چی می من بهرامعلی: 

-می مهری  از نزدیک شد  من وسالا این موتو تم نگفتین واسه چی چرا به ما نبی: 

 ؟ترسیدین

 نکن نبید عباز شرو  بهرامعلی:

 ؟نگفتین مو چرا اینهمه مدت حقیقت رو به  نبی:  

 ؟ گفتممی هابه شما باید چی رو من باید بهرامعلی:

       ؟ها ،نکنی شنی دفنتورو هم میاین  ندیکر فکر    نبی:

 دشودعالم از در وارد می

 ؟چی شده باز  عالم: 

 دکنیمهم صحبت می بذار بعدا با :بهرامعلی 

 ؟کدوم بعدا  نبی: 

 هست که باید بهت بگمد ییه چیزای   :بهرامعلی

جا من براچی از ایندونه به دخترت بگو که هنوز نمی ،خواد بگیمیبه من ن بی: ن
 دما خواهر و برادریمدونه نمیاو  هنوز  درفتم

 دادر او  بودیتو همیشه جای بر : بهرامعلی
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  دخودش بودم ،جاش نبودم  نبی:  

 دشنو صداتو  رو می  : عالم

  دیمنتو برو تو حیاط ما هم می بهرامعلی:  

 تمومش کنیدد  (رودمی)به سمت بیرو   شهداز این حرفا چیزی عاید تو  نمی  عالم: 

 ؟نکنیفرار می چرا از حقیقت (دمانع خروج عالم می شود)  : نبی  

 ددونممی او  چیزای رو که لازمه  م: الع 

 ؟پدر واقعی من نیست ،دونستی برادر شوهرتیعنی شما می  : نبی

 ددوننو همه میر این ،ازدواج کرد بعد بدنیا اومد  تو با مادرت بابات  : عالم

  ؟معشوقه شوهرت بودهقبل بابام  در منما دونستیحتی می  نبی:  

    ونم یا نه؟بد کرد کهه فرقی میچ  عالم: 

 ؟هیچ وقت برات مهم نبود یعنی   نبی:

  ؟زنهشه نشپز جار نمیوقتی یه موش مرده تو دیگ پیدا می  عالم:  

     !ینتمومش کن   :بهرامعلی

  ؟نچیزی نگفتی به کسی اینهمه سال یپس چرا تو  نبی:

  ؟کنن تو زمین چال میدونی چرا ندما گنجاشو ُ می  : عالم

 نه زمیند !یه زنی شماولی   نبی:  

   دمن خیلی چیزا رو از مادرت یاد گرفتم  : عالم 

    بهتر دیگه واقعیتش رو بگیند ،دفعه شنیدم رو هزار اینا  نبی :  

 داو  مثل این درختا بود    :عالم

 دبود که او  کی گفتینبار راستشو مییهکاش   نبی: 

 بودد او  یه مادر  عالم:

 ددر صورتی که او  از خونه عشرت اومده بود بیرو  فتینهمیشه همینو گ  :نبی
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 ددونیتو راجع به او  هیچی نمی  عالم: 

 داو  یه هرزه بود ،دونمو میر دیگه گذشتش  نبی: 

 دهددنبی تعادلش را از دست می دزندبه صورت نبی میسیلی عالم 

ب نلود به )نبی عصبی و غض؟ فهمیدی ،اینجوری حرف نز  تمادر بدیگه راج عالم:

اشتی به ذاید میب ( به بهرامعلید روعالم  دشوداز خانه خارج می دکندگاه میبهرامعلی ن
  ؟اینجا برسه

 دشودمهری از بیرو  وارد می    

 ددم باغنورد   هم زرلدووسه تا ب درد  وسایلبرا ب کامیو  اومده  مهری: 

  ده نباید وقت رو تلف کردد دیگباید وسایل رو بار کنیم (رو به عالم) بهرامعلی: 

 موند  نیستد    برا ییجا جاگه ایندی ،رمجا میاین من  از     :مهری 

                               ددیگه شروع نکنتو   :بهرامعلی 

 درودو به سمت اتاق می گرداندمی برروی بهرامعلی با اخم از هری م             

 مهری ددد مهرید بهرامعلی: 

 ددم باید جایی زندگی کنه که یه دلبستگی های داشته باشهن ،گهراست می   : المع

  و درست کنمدر دم همه چیزبهت قول می  بهرامعلی:

  دددار دیکی از درختا رو وسط بولوار نگهیم رو راضی کرد ما پیمانکار : عالم

را   گلدام عال ددشواز در خارج می بهرامعلی دنیدصدای بوق کامیو  می
ه لی از صحندنبال بهرامع به وکشد دارد و به برگهای ن  دست میبر می

کم صدا  کم گیرددوزر اوج میلدوصدای موتور ب تاریکیدشودد خارج می
ی صدا اناگها  ب دگیردوحالت زوزه گوش خراشی به خود می بیشتر شده
 یرددگوزر نرام میلدوفتاد  تنه درخت صدای گوش خراش با شکستن و

                     

            پایان     

 تو هف ابستا  هشتادت                                                                                    


